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 چکیده 
انند تضعیف، تقویت، همگونی، ناهمگونی، قلب و این پژوهش به بررسی برخی فرایندهای واجی هم

، به صورت لهجه ها و اطلاعات اینآوری دادهپردازد. در جمعمردم مزایجان بوانات می لهجۀابدال در 
ایج زمانی است. نت. روش پژوهش نیز، کیفی و از نوع همه استمیدانی از گویشوران بومی استفاده شد

های مختلف؛ قلب دور و نزدیک؛ فرایند رو؛ ناهمگونیرو و پسشدهد که همگونی پیپژوهش نشان می
شدگی و حذف؛ تقویت و اضافه و انواع آن داری، سایشیشدگی، واکتضعیف و انواع آن همانند ناسوده

ها از فرایندهای ای و انواع آن و ابدال همخوانهشت؛ ابدال واکههشت و پسهشت، میانهمانند پیش
ای از در موارد متعدد، زنجیرهو  گونهمزایجانی است. همچنین در حالی که در این  گونۀپرکاربرد در 

برخی از فرایندهای واجی  ؛شودشود که باعث تغییر اساسی آن واژه میفرایندها در یک واژه مشاهده می
الای ار بای نیز با وجود انواع مختلف و فراوانی بسیهمانند حذف آغازین وجود ندارد. فرایند ابدال واکه

 تواند به عنوان شاخص مهم تشخیص لهجه به حساب آید.آن در این لهجه می

 .، تضعیف، تقویت، همگونی، ناهمگونی، قلب، ابداللهجۀ مزایجانی کلمات کلیدی:
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An examination of certain phonological processes in the 

dialect of the people of Mazâyejân in the Bavânât 

County 
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Abstract 
This research examines certain phonological processes such as 

weakening, strengthening, homogeneity, heterogeneity, metathesis, 

and substitution in the dialect of the people of Mazâijân in Bavânât. 

To collect data and information on this dialect, fieldwork was 

conducted with native speakers. The research method is qualitative 

and synchronic in nature. The findings indicate that anticipatory and 

retentive homogeneity, various heterogeneities, distant and proximal 

metathesis, weakening processes and their types such as 

disyllabification, epenthesis, fricativisation, and deletion; 

strengthening and adding processes and their types such as pre-

insertion, mid-insertion, and post-insertion; vowel substitution and 

its various forms, along with consonant substitution, are prevalent 

processes in the Mazâijân variant. Moreover, while in this variant 

and in multiple instances, a chain of processes is observed within a 

single word that leads to a fundamental alteration of that word, 

certain phonological processes such as initial deletion are not 

present. The vowel substitution process, despite its various types and 

high frequency in this dialect, can be regarded as an important 

indicator for distinguishing the dialect.   

Keywords: Mazâijâni dialect, weakening, strengthening, 

homogeneity, heterogeneity, metathesis, substitution. 
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                         مقدمب. 1
مزایجان در شهرستان بوانات و در شمال شرقی استان فارس قرار دارد. مردم این شهر به زبان  شهر

یاری های بساند، واژههای دور در این منطقه ساکن بودهگویند و با توجه به اینکه از زمانفارسی سخن می
طلبد. برای مجالی دیگر میها وجود دارد که بررسی آن ویژه زبان پهلوی در زبان آناز دوران باستان و به

وهش خانینیست، به قسمتی از پژ تأثیرمنطقه بی تغییرات زبان درآشنایی با قدمت منطقه و تاریخ آن که 
ترین استقرار گرفته مشخص گردید قدیمهای صورتطی بررسی»اشاره می شود. ( 1400)پور و همکاران 

. از دورۀ هخامنشی تا به امروز استقرارهای مختلفی مربوط به نیمۀ دوم هزارۀ هفتم پیش از میلاد است..
عوامل از  ،خیز و شیبهای حاصلدر این منطقه شناسایی شده است که سه عامل رودخانه، زمین

توان به شناسی کلی میاند. این آثار را به لحاظ ماهیت و ریختگیری استقرارها بودهثیرگذار در شکلأت
ها، گورستان )قبور سنگی دوران تاریخی و قبور دوران اسلامی( قلعه، پل ها، بنا،تپه و محوطه، ماندگاه

 . (7: 1400)خانی پور و همکاران، «ای تقسیم کردهای سرباره، آسیاب و نقوش صخرهمعادن و محوطه

گوییم. این افسانه است که برخی گویندگان ما با لهجه سخن میۀ هم»گوید: طور که یول میهمان        
لهجۀ مشخص و  ،لهجه دارند و برخی ندارند. ما ممکن است احساس کنیم که برخی گویندگانزبان 

تری دارند؛ اما همۀ گویندگان زبان لهجه و برخی دیگر لهجۀ کمتر و نامحسوس  آشکاری دارند
کنیم. نخست استفاده می« گویش»به جای « لهجه»ما در اینجا از واژۀ  .(Yule, 2006: 195)«دارند
ی های تلفظی است... و با گویش که برااز نظر فنی، واژۀ لهجه محدود به توصیف جنبه»ن دلیل که به ای

 ,Yule)« رود، تفاوت داردهای تلفظی به کار میهای دستوری، واژگانی و همچنین جنبهتوصیف جنبه

زبان هستۀ  های دیگر آنای است از یک زبان که با لهجهگونه ،لهجه»دلیل دوم اینکه . (195 :2006
رک هستۀ ارتباطی مشتهای یک کشور با یکدیگر و با زبان رسمی ارتباطی مشترک دارد ولی گویش

سخن یکدیگر را  ،بدون آموزش ،ایگویان آن جز در موارد حاشیهسخن یعنی ندارند؛
د: گوی( چنین میdialectو گویش ) ( accentروچ هم در تعریف لهجه ). (28: 1374باطنی،«)فهمندنمی

های جغرافیایی ها به طور متفاوتی به وسیلۀ مردمی  از حوزههای گوناگون دارند: آنها لهجهزبان»
شوند. واژۀ لهجه اغلب های اجتماعی مختلف، با سن و تحصیلات متفاوت تلفظ میگوناگون، از طبقه

بریم که نه تنها در کار میای از زبان به ما واژۀ گویش را به معنای گونه .شودبا گویش اشتباه گرفته می
تلفظ بلکه در واژگان، دستور زبان و ترتیب واژگان نیز تفاوت دارد. از سوی دیگر، تفاوت لهجه تنها در 

از آنجایی که لهجۀ مردم مزایجان تفاوت چندانی ، با توجه به این تعریف. (Roach, 2009: 3)«تلفظ است
هش ، در این پژوداردیار ندارد و بیشتر در تلفظ اختلاف از نظر دستور زبان و واژگان با زبان رسمی مع
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را به کار می بریم که با وجود تلفظ متفاوت برخی واژگان، برای دیگر « لهجۀ مزایجانی »اصطلاح 
 زبانان قابل فهم است.فارسی

کوشی و های هر زبان به دلیل عوامل گوناگون و نیز اصل اقتصاد زبانی و قانون کمآواها و واج»
 هاهای صامتشوند. دگرگونیهای مختلف دچار تحول، سایش و فرسایش میگویی به شکلسانآ

شود؛ در دوران کنونی نیز های زبان فارسی دیده میها( در همۀ دورهها )واکهتها( و مصوّ )همخوان
 تغییر غیرههای بسیاری به شکل ابدال، کاهش، افزایش، همگونی، ناهمگونی و ها و صامتمصوّت

مردم مزایجان هم تغییرات متنوعی از فرایندهای واجی  در لهجۀ. (61-78: 1384الدینی، ة)مشکو«اندکرده
 شود.ها پرداخته میوجود دارد که در این پژوهش به آن

 روش پژوهش. 1-1
با توجه به اینکه هیچ کتاب علمی دربارۀ این لهجه وجود نداشت،  .زمانی استاین پژوهش از نوع هم

های مختلف )بیشتر سی تا هفتاد سال( از بیان مستقیم گویشوران بومی با سن ،هاگردآوری داده برای
ها مشاهده شد، به روش که فرایندهای واجی در آن هاییهها، واژاستفاده شد. پس از جمع آوری داده

 .شدندتحلیل بررسی و کیفی 

 پیشینۀ پژوهش. 1-2
های خوبی انجام پژوهش ،س و بررسی فرایندهای واجی آنانهای استان فارها و لهجهدربارۀ گویش

 توان به چند مورد اشاره کرد:شده است که می

دربارۀ  هایپرسش( که در این پژوهش، 1393از امیری و زارعی ) «ایبررسی واج شناختی گویش آباده»
 دادهجا مطرح و پاسخ ای و فرایندهای واجی و ساختمان ههای موجود در گویش آبادهها و واکههمخوان

( که  به 1395از رشیدی و رهسپار) «بررسی برخی فرایندهای واجی در گویش دارابی»شده است. 
ترین فرایندهای واجی در شهرستان داراب در چارچوب واج شناسی توصیف و تحلیل برخی از مهم

 از منصف و «تان فارسهای زبانی اسای فرایند همگونی در گونهبررسی مقایسه»پردازد. خودواحد می
های پانزده گونۀ زبانی استان ( که به بررسی فرایند همگونی در همخوان1396زعفرانلو کامبوزیا و گلفام )

فارس از جمله شیرازی، شورابی، کازرونی، دوانی، عبدویی، ممسنی، پاپونی، ریچی، بیروکانی، 
پردازد. شناسی زایشی میوب واجدادنجانی، مهبودی، زاخرویهای، قلاتی، لاری و خنجی در چارچ

( و موارد متعدد دیگر که 1399از رنجبر ) «بررسی و تحلیل فرایندهای واجی گویش کوهمره سرخی»
مردم مزایجان بوانات تاکنون  های استان فارس انجام شده است. اما دربارۀ لهجۀها و لهجهدربارۀ گویش

 لهجه بپردازد نوشته نشده است.ای که به بررسی و تحلیل این هیچ کتاب یا مقاله
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ن های آپردازد و تفاوتبه بررسی فرایندهای واجی در لهجۀ مزایجانی میاخیر پژوهش  ،بر این اساس  
دهد )منظور از فارسی معیار، فارسی گویندگان خبر صدا و سیمای ایران با فارسی معیار را نشان می

شود؟ دیده می لهجه: چه فرایندهای واجی در این ها پاسخ دهداست( و تلاش می کند که به این پرسش
ها کدامند؟ آیا در یک واژه تنها یک فرایند به کار رفته است یا کدام فرایند وجود ندارد؟ پرکاربردترین آن

 اند؟ها دیده می شود؟ و این فرایندها تا چه حد در واژه تغییر ایجاد کردهای از آنزنجیره

 بحث و بررسی.2
 های واجی. فرایند2-1
 «شودناشی از آن فرایندهای واجی گفته می های آوایی و تظاهراتتأثیرپذیری به تأثیرگذاری و»

ها و گویشاین تغییرات آوایی به مرور زمان در زبان ایجاد می شود و در زبان . (130: 1385الدینی، ة)مشکو
 شود.لهجۀ مزایجانی پرداخته میهای مختلف قابل مشاهده است. در اینجا به فرایندهای پرکاربرد در 

 (assimilation) همگونی.2-1-1
شناختی در زبان، همگونی است که در آن دو واج، با گرفتن مقداری از ویژگی یا ترین فرایند واجرایج

همگونی دو نوع است:  (Odden, 2013: 208)شوند.تر میهای  واج نزدیک و کنار خود، همانندویژگی
 .روپسرو و همگونی پیش

نشین، آن یکی که جایگاه نخستین را اشغال رو از دو همخوان همدر همگونی پیش»رو: همگونی پیش
خوش همگونی خوانی که در جایگاه دوم قرار دارد، دستماند و همکرده است، ثابت و بدون تغییر می

 .(152: 1378)حق شناس، «شودمی

/ s/ پس از همخوان /tمزایجانی ، زمانی است که همخوان /های رایج این فرایند در لهجۀ از نمونه     
دهد و ویژگی سایشی را از همخوان کنارین پیش از گیرد و حالت انسدادی خود را از دست میقرار می

 شود:/ میsآورد و تبدیل به /خود به دست می

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 شکسته

 نشاسته

 پسته

ŝekesse 

nešasse 

pesse 
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/ dشود، تبدیل همخوان /همخوان انسدادی به همخوان سایشی تبدیل می ،ۀ دیگری که در آننمون
 شود:های زیر دیده می/ است که در مثالzبه /

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 یازده

 دوازده 

 سیزده

yazze 

davazze 

sizze 

نمونۀ  ت.هاسنسبت به انسدادی هاتوان گفت که علت تبدیل در هر دو نمونه، آسانی تلفظ سایشیمی     
 / با همخوان پیش از خود از نظر واک است:kرو، همانندشدن همخوان/دیگر همگونی پیش

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

   bāng بانک

 دار است./ پیش از خود واکn/ تبدیل شده است که همانند /g/ بی واک به /kکه در اینجا / 

که یک آوا بر آوای پیشین خود که هم در واژه و هم در خوانش »دهد می رو زمانی رخهمگونی پس      
 .(Koch, 2019: 72« )آید، تأثیر بگذاردزودتر می

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

   saxf سقف

واک پس از خود / تحت تأثیر واج سایشی و بیqدار /لهجۀ مزایجانی، واج انسدادی و واک در این مثالِ 
/f واک /را از دست داده و به واج سایشی و بی/، واک خودx.تبدیل شده است / 

 (dissimilation)ناهمگونی  .2-1-2 
بسیار  ،شوند. همگونیآواها کمتر به هم شبیه می ،ناهمگونی، در برابر همگونی، تغییری است که در آن»

هی نیز بی قاعده است. در کل زبان معمولًا باقاعده است، گرچه گا همگونی .تر از ناهمگونی استرایج
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 «قاعده است، گرچه ناهمگونی هم می تواند باقاعده باشدناهمگونی بسیار کمتر است و معمولًا بی
(Campbell, 2020: 28). 

/ با همخوان nها در لهجۀ مزایجانی، ناهمگونی همخوان لثوی خیشومی/از پرکاربردترین ناهمگونی     
شود. در اینجا این فرایند در کنار / تبدیل میmلبی خیشومی// است که به همخوان دوzلثوی سایشی/

 شود:/ دیده میd/ و حذف /u/ به /āابدال /

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 پانزده

 شانزده

pumze 

šumze 

/ و تبدیل آن به s/ با همخوان لثوی سایشی/nناهمگونی همخوان لثوی خیشومی /، نمونۀ دیگر 
  است: /mهمخوان دولبی خیشومی /

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 šāms شانس

یر     / با همخوان ملازی انسدادی dدار/ناهمگونی همخوان دندانی انسدادی واک ،در نمونۀ ز
 شود:/ مشاهده میtواک // و تبدیل آن به همخوان دندانی انسدادی بیqواکدار/

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 čārqat چارقد

 (metathesis)قلب .2-1-3
ش پیوگیرد که ما دو همخوان نزدیک هم را پسترین فرایندهای آوایی وقتی صورت مییکی از جالب»

نویسد صفوی در ادامۀ این تعریف می .(113: 1391)صفوی، «نامیمها را قلب میجاییکنیم. این نوع جابهمی
« برف»برند، اما این طور نیست و واژۀ یسواد این فرایند را به کار مکه شاید تصور شود که فقط افراد بی
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نک. )است« vafr»دانیم اما در اصل قلب واژۀ آورد که امروزه شکل درست واژه میرا به عنوان نمونه می

افزون بر این  (regular metathesis)« قلب واجی منظم»ای با عنوان هنریش هوک نیز در مقاله. (همان
 «surx»رود و آن شدۀ آن به کار میکند که امروزه شکل قلبسی ارائه مینمونۀ دیگری را در زبان فار ،واژه

البته احمدخانی و همکاران در پژوهشی . (Hock, 1985: 435)بوده است.   «suxra»است که در اصل 
دانند: ر میثؤکارگیری این فرایند بسیار ممیزان تحصیلات را در به ،دربارۀ فرایند قلب در زبان فارسی

طور معناداری بیش از افراد باسواد از این سواد بهسواد و بیتر تحصیلات نشان داد که افراد کمپارام»
سواد که کمتر بی گونه که اشاره کردیم، علت این امر این است که افرادکنند. همانفرایند استفاده می

ده از اصول کرافراد تحصیلویژه قراردادهای نوشتاری هستند، بیشتر از تأثیر قراردادهای زبانی، بهتحت
 .(33: 1395)احمدخانی و همکاران، «کنندجهانی واجی زبانی تبعیت میذاتی

هایی آمده است: اولی شود و برای هر کدام نمونهشناسی از دو نوع قلب نام برده مینامۀ زباندر دانش      
، جای خود را با یکدیگر است که در آن دو همخوان کنار هم (adjacent metathesis)قلب نزدیک 

 کنند؛ همانند:عوض می

 ageilage                     folifo 

هایی که جای خود را با یکدیگر که همخوان  ( استnonadjacent metathesisقلب دور ) ،نوع دوم
ین به آورد که وقتی از زبان لاتهایی را به عنوان نمونه میو واژه کنند، از هم فاصله دارندعوض می

 اند؛ همانند:اند، دچار این نوع قلب شدهاسپانیایی وارد شده

arabla                       palaborpa 
(Strazny, 2011:678-679) 

در زبان فارسی نیز از همین نوع است. در  لهجۀ مزایجانی  هر دو نوع « کران»با « کنار»قلب واژۀ    
 شود: نزدیک دیده می های زیر قلبقلب وجود دارد. در نمونه

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 توبره

 )در این واژه حذف و افزایش هم وجود دارد( اخگر

 قفل

torbe     

xorg 

qolf 
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 قلب دور وجود دارد که با فاصلۀ یک حرف رخ داده است: ،های زیردر مثال    

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 رمل

 دلو

lmr 

dul 

تلفظ به  ،/  نیز شده است. به نحوی که در اصل واژهvرایند قلب باعث تغییر تلفظ /ف ،«دلو»واژۀ در 
 / در آمده است.uشده به صورت // است و در واژۀ قلبvصورت /

 (lenitionتضعیف ).2-1-4
خاص  گیرد که هر کدام ویژگینیست بلکه فرایندهای مختلف واجی را در بر می یفرایند خاص ،تضعیف

هر فرایند واجی که در آن یک همخوان یا دچار »کند: تراسک آن را این گونه تعریف میخود را دارد. 
در اینجا چند نوع از تضعیف را که در لهجۀ . (Trask, 2006: 201« )دار می شودو یا واک انسداد کمتر

 .کنیممیبررسی  مزایجانی  به آن برخوردیم،

 (approximantizationشدگی )ناسوده.2-1-4-1
/ و تبدیل آن به bهمخوان انسدادی / شدگیها در این لهجه، ناسودهتضعیف از پرکاربردترین یکی

/ به توالی ab/ است که بر اساس شیوۀ تولید آن است. نمونۀ این مورد تبدیل توالی /wهمخوان ناسودۀ /
/owاست /: 

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 شبدر

 سبز

šowdar                                         

sowz                                                 
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 / است: ow/ به توالی /ābهای قابل ذکر دیگر برای این مورد تبدیل توالی /نمونه

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 آب

 آسیاب

 خواب

 آفتاب

 تابه

ow 

āssiow                                                 

xow 

aftow 
towe 

/ ow/ به /af/ است که در تبدیل توالی /w/ و تبدیل آن به /fنمونۀ دیگر ناسودگی همخوان /     
 شود:دیده می

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 افسار

 درفش

owsār  

derowsh 

  

 (voicingداری )واک .2-1-4-2
 :پذیردیانه یا پایان واژه صورت میواک در مدار شدن همخوان بیدر این فرایند، تضعیف با واک

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 šowparu شاپرک

 (spirantizationشدگی )سایشی. 2-1-4-3

های انسدادی به همخوان سایشی تبدیل شدگی نوعی فرایند تضعیف است که در آن، همخوانسایشی»
 .(108: 1392)رزمدیده و کرد زعفرانلو، «شوندمی
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 شدن آن:/ و ساکنš/ به همخوان سایشی /dانسدادی /تبدیل همخوان 

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 bašn بدن

 ( deletionsحذف ).2-1-4-4
ها نتیجۀ تضعیف مرحلۀ پایانی در هر تضعیفی، حذف است: البته این بدان معنا نیست که همۀ حذف»

د واکه، واج و هجا( در یک واژه حذف یک یا چند آوا )همانن»این فرایند . (lass, 2010: 159«)است
تواند در یک واژۀ بسیط این بافت خاص می» .(Harmon&Holman, 2010: 512« )یا عبارت است

زعفرانلو  )کرد«واژی همچون ترکیب یا وندافزایی ایجاد شودوجود داشته باشد یا در اثر یک فرایند ساخت
 .(1: 1398کامبوزیا، 

دهد و موردی در این لهجه (: که در آغاز واژه رخ میaphaeresis)حذف بر سه گونه است:حذف آغازین 
دهد و در این لهجه بیشتر به صورت حذف که در میانۀ واژه رخ می (:syncopeحذف میانی ) یافت نشد.

  شود:همخوان است و در مواردی حذف هجا نیز دیده می

 لهجۀ مزایجانی فارسی فرایند صورت گرفتب

 bel هلبِ  / در فعل امرhسایشی / حذف همخوان چاکنایی

 nal لهِ نَ  / در فعل نهیhحذف همخوان چاکنایی سایشی /

 تلفظ می شود.« بگذار و نگذار»این دو فعل در فارسی معیار امروز به صورت 

 لهجۀ مزایجانی فارسی فرایند صورت گرفتب

 ruxune رودخانه / در اسمdحذف همخوان دندانی انسدادی /

 mešti گذاشتیمی هجای میانی در فعل حذف همخوان و

 vaštan اندبرداشته / در فعلdāحذف هجای میانی /
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آورند کنند و شکلی را پدید میگاه چندین فرایند آوایی، یکی پس از دیگری روی یک زنجیره عمل می»     
ندین فرایند آوایی چ ،در موارد ذکرشده. (114: 1391)صفوی، «که با شکل اولیۀ زنجیره تفاوت بارزی دارد

/ و  r/ ، حذف میانی /v/ به /bفرایندهای دیگری همچون ابدال / زیر،مثلًا در نمونۀ  ؛رخ داده است
 شود:/ هم دیده میd/ و /h/ ،/āحذف پایانی همخوان های /

 وشتن.                ورداشته اند  برداشته اند               

 دهد و در لهجۀ مزایجانی  پرکاربرد است: در پایان واژه رخ می ( : کهapocopeحذف پایانی )      

 لهجۀ مزایجانی فارسی فرایند صورت گرفتب

 das دست /tحذف همخوان دندانی انسدادی /

 kili کلید /dحذف همخوان دندانی انسدادی/

/ تبدیل شده i/ۀ / به واکۀ افراشتe/ میانه/ واکۀ kابدال نیز رخ داده است: پس از / ،«کلید»ۀ در واژ
            .یعنی افراشتگی هم صورت گرفته است Yاست

 لهجۀ مزایجانی فارسی فرایند صورت گرفتب

 mārzangu مرزنگوش /šکامی سایشی/حذف همخوان لثوی

 emru امروز /zحذف همخوان لثوی سایشی/

 hani هنوز /zحذف همخوان لثوی سایشی /

 (fortitionتقویت ) .2-1-5
شود. این تغییرات شامل انسدادیبرد، تقویت خوانده میندی که درجۀ قدرت یک آوا را بالاتر میفرای»

های غلتان به سایشی و حتی شدن واجدار و تبدیلهای واکشدن انسدادیها، بی واکشدن سایشی
 .(Nathan, 2008: 75«)شودانسایشی می

واک / و تبدیل آن به همخوان انسدادی بیdدار /اکشدن همخوان انسدادی وواکبی ،در نمونۀ زیر      
/tشود:/ دیده می 
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 لهجۀ مزایجانی فارسی معیار

 laqat لگد

گرفته در آغاز واژه  دارشدگی همخوانواک، شوددارشدگی از موارد تضعیف شمرده میبا اینکه واک      
بندی این فرایند در زمرۀ ی دستهبرخی پژوهشگران برا»توان از موارد تقویت به حساب آورد. را می

کی برای نمونه، لوشوتس ؛شوندفرایندهای تضعیف یا تقویت با توجه به نوع همخوان تمایز قائل می
 ؛(20: 1395)ثباتی و افشار، «را در زمرۀ تقویت قرار داده استهای گرفته یا غیر رسا دارشدگی همخوانواک

 همانند نمونۀ زیر:

 جانیلهجۀ مزای فارسی معیار

 qolāq کلاغ

 / تبدیل شده است.qدار شده و به // در آغاز واژه واکkواک /که همخوان گرفته و بی

 (addition) اضافب.2-1-5-1 
و آن افزودن همخوان یا هجا به واژه است و بر  گیردقرار می در مقابل حذفکه فرایندی پرکاربرد است 

« هِشتپیش»اضافه به آغاز واژه را » مختلف دارد: سه نوع ،شدن همخوان یا هجااساس محل افزوده
(prosthesis به میانۀ واژه را ،)«هِشتمیان( »epenthesis و به آخر واژه را )«هِشتپس( »paragoge )

 .(Marmaduke Hewitt & Beach, 1889:663« )گویندمی

ها را در برابر اید بتوان آنهایی در لهجۀ مردم مزایجان وجود دارد که شواژه هشت:های پیشنمونب   
ها رجوع کنیم، هشت دانست؛ اما اگر به ریشۀ پهلوی آنهای فرایند پیشنمونه ،فارسی معیار امروز

توانیم بگوییم که این فارسی معیار امروزی است که دچار حذف آغازین شده است. به هر حال از آنجا می
 هشت ارائه می شود:برای فرایند پیشهای زیر زمانی است، نمونهکه روش این پژوهش هم

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 eškessan شکستن
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 شمردن

 شناختن

 شنیدن

ošmordan 

ošnaxtan 

ošnoftan 

 :هشتیانم یهانمونب

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 خیس

 کرک

xilis 

korik 

 هشت:پس یهانمونب    

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 مو

 گره

 ریواس

mud                                                                  

gerend 

ruāsk                                                    

/ به پایان واژه افزوده شده k/ تبدیل و همخوان /u/ به واکۀ بلند /iواکۀ بلند / ،«ریواس»در واژۀ  
 است.

 (substitutionابدال ).2-1-6
شود و یا وضوح بیشتری در درک تر تولید میتبدیل یک همخوان به همخوانی است که یا ساده»ابدال 

یر است:ترین ابدالمهم .(113: 1391)صفوی،«آوردپدید می  های لهجۀ مزایجانی  به شرح ز

 (vowel substitutionابدال واکب ).2-1-6-1
های کوتاه تبدیل های بلند به واکهست که در آن واکهفرایندی ا (vowel reductionای )شدگی واکهکوتاه

 شوند. بسامد این فرایند همانند زبان فارسی معیار، در لهجۀ مزایجانی  بالاست.می
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 /aکوتاه / ۀ/ بب واکāبلند / ۀ(تبدیل واک1

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 قاشق

 دولاخ

 قاتق

 ملاقه

qašoq 

dulax 

qatoq 

malaqe 

 /eکوتاه /ۀ / بب واکiلند /ب ۀ(تبدیل واک2

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 ریخته

 بیخته

 ریسمان

rexte 

bexte 

resmun 

 نیز وجود دارد.  /u/ به واکۀ بلند /āتبدیل واکۀ بلند / ،«ریسمان»ۀ در واژ

 /oواکۀ کوتاه / / ببuتبدیل واکۀ بلند /( 3

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 qorbaqe قورباغه

 / نیز وجود دارد.aکوتاه / ۀ/ به واکāبلند / ۀتبدیل واک ،اژهدر این و

 /oواکۀ کوتاه / / ببā(تبدیل واکۀ بلند /4
 فراوانی این نوع ابدال در لهجۀ مزایجانی  بسیار زیاد است.
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 در آغاز واژه:

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 (در میان واژه هم انجام شده استآلبالو )

 آتش

 آدم

 بانگ

olbolu                           

otiš 

odam 

bong 

 در میان واژه:

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 تاول

 وادار

 بافه

towol 

vodār 

bofe 

  در پایان واژه: 

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

                                                                  šurbo شوربا

 در پایان هجا:

 مزایجانی لهجۀ معیار فارسی

 koko کاکا
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 های بلند به یکدیگر است:ای، تبدیل واکهنوع دیگر ابدال واکه

 / )افراشتب بب افراشتب(u/ بب واکۀ بلند /ā(تبدیل واکۀ بلند /1

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 zuni زانو

 رفته است./ هم صورت پذیi/ به واکۀ بلند /uدر پایان این واژه ابدال واکۀ بلند/

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 bun بام

 در پایان این واژه ابدال همخوان /م/ به /ن/ هم انجام شده است.

 / )پیشین شدگی(iواکۀ بلند / / ببu(تبدیل واکۀ بلند /2
 های میانۀ واژه:این نوع ابدال در لهجۀ مزایجانی  فقط در میانه و پایان واژه به کار رفته است. نمونه 

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 بود

 دود

 توت

 کوچه

 فوت

 زود

 سوزن

bid 

did 

tit 

kiče         

fit 

zid 

sizan 
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 پوک

 توله

 تنور

 جوجه

 سوراخ

pik 

tile 

tanir 

jije 

silāx 

 

/ نیز صورت گرفته l/ به لثوی کناری /rابدال همخوان لثوی لرزشی / ،«سوراخ»در واژۀ 
 ده می شود، فراوانی این نوع ابدال بسیار زیاد است.ها دیطور که در مثالاست.همان

 واژه: یانپا یهانمونب

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 کدو

 گلو

kodi 

goli 

 / تبدیل شده است.o/ نیز به /aواکۀ کوتاه / ،ۀ بالادر دو نمون 

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 شفتالو

 زردآلو

ŝoftoli 
zardoli 

 / تبدیل شده است.o/ نیز به واکۀ کوتاه /āۀ بلند /واک ،در این دو نمونه 

 (Consonant Substitutionابدال همخوان ).2-1-6-2
 شود:های دیگر هم دیده می/ که در بیشتر لهجهl/ به همخوان /rابدال همخوان /
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 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 دیوار

 برگ

 سرفه

divāl                                                

balg                                      

solfe 

 

 /:u/ پس از واکۀ بلند /q/ به /b/ و /yهای /ابدال همخوان

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 جوی

 چوب

juq 

čuq               

  

 /:gکامی انسدادی // به نرمyابدال همخوان کامی ناسوده  /

 مزایجانی لهجۀ فارسی معیار

 gerge هگری

                                        

 گیرینتیجب. 3
های زبان فارسی که تا حد زیادی اصالت خود را حفظ کرده، لهجۀ مردم مزایجان در شهرستان از لهجه

 های گذشته به خاطر سرسبزیدر زماناین منطقه، با توجه به اینکه  .فارس استاستان بوانات در شمال 
 اندبه آن مهاجرت کرده کرمان و یزد مثلاز شهرهای مختلف و ای مهاجرپذیر بوده ، منطقهو وفور نعمت

واند به صورت تدارد که خود می قابل توجهیبا شهر شیراز داشته است، تنوع واژگانی نیز و ارتباط نزدیکی 
ر این لهجه برخی فرایندهای واجی د ،به طور خاص مقالهاین در جداگانه مورد پژوهش قرار بگیرد. 

 :به دست آمدو نتایج زیر  بررسی
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ویژه همگونی همخوان انسدادی رو مشاهده شد. بهبسیار بیشتر از همگونی پس ،روهمگونی پیش      
/t/ و تبدیل آن به همخوان سایشی /sه ها نسبت بتوان علت تبدیل آن را آسانی تلفظ سایشی/ که می

 ها دانست.انسدادی
ها، ناهمگونی همخوان لثوی گونی به نسبت همگونی کمتر است و بیشتر ناهمگونیفرایند ناهم      

/ m/ / و تبدیل آن به همخوان دولبی خیشومیs/ و /zهای لثوی سایشی// با همخوانnخیشومی /
 کوشی و آسانی تلفظ واژگان از دلایل مهم به کار رفتن آندر رابطه با فرایند قلب نیز گرایش به کم است.

به « خُرگ»طور که در واژه آشکار است، همان این امر کاملاً  ،به نحوی که در هر دو نوع قلباست؛ 
 شود. دیده می« اخگر»جای 

 ؛دارد تریبیشفراوانی  ،شدگیداری و سایشینسبت به واک ،شدگیاز فرایندهای تضعیف، ناسوده      
/. در مورد فرایند حذف wمخوان ناسودۀ // و تبدیل آن به هbهمخوان انسدادی / شدگیویژه ناسودهبه

یعنی حذف میانی و حذف پایانی بسیار  ؛نیز که به عنوان مرحلۀ نهایی تضعیف بررسی شد، دو نوع آن
 ای برای حذف آغازین یافت نشد.پرکاربرد است اما نمونه

یند ان داد که فراها نشدر مورد فرایند اضافه که به عنوان نوعی فرایند تقویت بررسی شد، یافته      
یده هایی دهشت بیشتر در واژههشت از فرایندهای پرکاربرد هستند اما فرایند پیشهشت و پسمیان

اند و در مقایسه، زبان فارسی معیار آن شود که شکل پهلوی خود را در لهجۀ مزایجانی  حفظ کردهمی
 .eškessanها را حذف کرده است؛ همانند همخوان

ای و همخوان وجود دارد اما یعنی واکه ؛دهد که هر دو نوع ابدالیافته نشان می نیز یند ابدالدربارۀ فرا     
 های این لهجه به حساب آورد،ترین ویژگیتوان آن را از شاخصای بسیار بالاست و میبسامد ابدال واکه

 /.iکۀ بلند // به واu/ و تبدیل واکۀ بلند /o/ به واکۀ کوتاه /āویژه تبدیل واکۀ بلند /به
 

 منابع
شناسی . واج(1395) ، لیلاحسنلو یحاج، و ، عالیهایکامبوز زعفرانلو کرد ،محمدرضااحمدخانی،  -

 .21-37(، 4)7 ،جستارهای زبانی .اجتماعی: بررسی موردی قلب واجی در زبان فارسی

های ات و زبانادبیای. شناختی گویش آباده(. بررسی واج1392امیری، عاطفه، و زارعی، مریم ) -
 Dor: 20.1001.1.2345217.1393.4.1.1.5. 1-28(، 1)4 زمین،محلی ایران

 تهران: نقش جهان .شناسی نوینمسائل زبان. (1374حمدرضا)باطنی، م -

مطالعات  .های کردی ایلامی. فرایندهای واجی تقویت در گونه(1395، طاهره)و افشار لهام،ثباتی، ا -
 Doi: 10.22126/JLW.2016.1238 .17-34 (،4)3 ،های غرب ایرانها و گویشزبان

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1393.4.1.1.5
https://doi.org/10.22126/jlw.2016.1238
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گاه .آواشناسی )فونتیک(. (1378) حمدم لیشناس، عحق -  تهران: آ

شناسی بخش مرکزی و مزایجان شهرستان های باستان. بررسی(1400)و همکاران رتضیخانی پور، م -
ـــات ـــوان ـــش .ب ـــژوه ـــاپ ـــان یه ـــاســـــت ـــاســـــب ـــرانا یشـــــن  .7-25(، 1)11،ی

Doi:  10.22084/NBSH.2019.17319.1812 

های شدگی در گونه. مقایسۀ فرایند سایشی(1392، عالیه )بوزیاو کرد زعفرانلو کام ریا،رزمدیده، پ -
 .105-121 (،6)3 ،شناسی تطبیقیهای زبانپژوهش .زبانی استان کرمان

ادبیات (. بررسی برخی فرایندهای واجی در گویش دارابی. 1395رشیدی، ناصر، و رهسپار، فرخنده) -
 Dor: 20.1001.1.2345217.1395.6.1.3.1 .41-54(، 1)6، زمینهای محلی ایرانو زبان

مطالعات نقد ادبی (. بررسی و تحلیل فرایندهای واجی گویش کوهمره سرخی. 1399رنجبر،حسن ) -
 .30-58(، 3)4، و زبانی

 تهران: نشر علمی. .ی در مطالعات ادبیآشنایی با زبان شناس. (1391) وروشصفوی،ک -

. فرایند حذف (1398آبادی، فرزانه، و فیروزیان پوراصفهانی، آیلین)الیه، تاجکرد زعفرانلو کامبوزیا، ع -
 .1-38 (،1)11 ،های خراسانشناسی و گویشزبان .در زبان فارسی

 گاه فردوسیمشهد: دانش .توصیف و آموزش زبان فارسی. (1384) هدیالدینی، مةمشکو -

 . ساخت آوایی زبان. مشهد: دانشگاه فردوسی(1385هدی )الدینی، مةمشکو -

ای فرایند (. بررسی مقایسه1396منصف، ماهرخ، کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه، و گلفام، ارسلان ) -
. 115-135(، 3)3، زمینهای محلی ایرانادبیات و زبانهای زبانی استان فارس. همگونی در گونه

Dor: 20.1001.1.2345217.1396.7.3.6.5 
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